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  در اسلام در ازخودگذشتگى كرامتِ غير و عزّت نفس

بابايىااللهّٰ  حبيب
١

  

  چكيده

خود  و) خود سفلى يا خود فردی( خود مجازی به اين مقاله، با تحليل و تقسيم خود

در قربـانى،  صدد است تناقض ميان نفى خود در) خود علوی يا خود جمعى( حقيقى

بـين عـزت  بـه ظـاهر متنـاقضِ  را از يك سو، و نسبتِ  در عزت نفس اثبات خود و

حـل كـرده و حاصـل آن را در نمونـه قربـانىِ را  و حرمت نفس ديگران نفسِ خود

عـزت  و با جمع ميان قربانى كردن خويش. كندتاريخ اسلام در واقعۀ كربلا تطبيق 

و حرمت غيـر، فلسـفۀ حيـات جديـدی  عزت نفس ميانطور تقريب و همين نفس

رد (توان در اوج قهرمانى و بزرگى، خود را قربانى كـرد كه در آن مى شود مىظاهر 

نفـى (و در غايتِ گذشت ازخود، ذلـت نپـذيرفت و حماسـه آفريـد ) نيهيليسم غربى

  ).نيهيليسم شرقى

 .حقيقى قربانى، عزت، كرامت، قهرمانى، خود مجازی، خود :ها واژه كليد

 

                                                            
  .استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى و مدير گروه مطالعات اسلام و غرب. ١
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  مقدمه

تـوان بـا نفـى خـود، و همزمان بر عزت آن پای فشرد؟ چگونه مى كردتوان خود را قربانى آيا مى

اثبـات «، و »گذشتگىاز خود «در » نفى خود«خود را عزت بخشيد؟ به فرض آنكه تناقضى ميان 

وجود نداشته باشد، آيا عزت نفس از طريق قربانى كردن خود، خودگرايانه  »عزت نفس«در » خود

آيا با عزت  تواند ديگرگرايانه و برای حفظ حرمت ديگران نيز باشد؟ اساساً و فردگرايانه است يا مى

و در عـين  يشـيدنيز اند عزت يا حرمت ديگران در خصوصتوان نفسِ برآمده از قربانىِ نفس، مى

 هـا لازم اسـت دو نـوععزت خود، حرمت ديگران را هم پاس داشت؟ برای پاسخ به اين پرسـش

بـرای خـدا يـا بـرای (قربـانى كـردن خـود  از طريـق عزت خود امكان) الف: شودبررسى  امكان

  ).عزت نفس(حرمت به خود  از طريق احترام به ديگران امكان) و ب ١؛)ديگران

، »خـود بـرای حفـظ عـزّتِ مـنِ انسـانى كـردنِ قربـانى «مقالـه آن اسـت كـه  مدعای اين

ــانى «بــرخلاف  ، امــری وجــودی اســت كــه در پــى آن آدمــى »بــرای خــودِ فــردی شــدنقرب

تواند با از دست دادن خودِ دانى، به خودِ عـالى برسـد، و بـا نيـل بـه خـودِ عـالى كـه خـودی  مى

، راه را بـرای ارتبـاط بـا ديگربودهـا )»ديگـری«و » مـن«خـودی مشـترك ميـان (است شامل 

از طريـق حفـظ عـزت و كرامـت انسـانى، » خـود«در حقيقت توسـعۀ ابعـاد معنـویِ . كندهموار 

ــا ديگر ــافتن ب ــاط ي ــه ارتب ــزت انســانى هســتند، منتهــى ب ــوردار از كرامــت و ع ــه برخ ــى ك ان

كـه نمونـۀ ) self-sacrifice) (سـازیخودقربـان( از خـود گذشـتگى رسـدبـه نظـر مـى. شود مى

و حرمـت  عـزت نفـس كـربلا مشـاهده كـرد، جـامعِ ميـانمـاجرای تـوان در اعلای آن را مـى

تنهـا در جهـت حفـظ عـزت  در كـربلا، نـه خودقربـانى منطـق. ديگران اسـت قائل شدن برای

شـان را از وضـعيت شـهيد و شـهدای كـربلا بـوده اسـت تـا كرامـت انسـانى»ِ خـود«و حرمت 

. بار يزيديان رهايى بخشند، بلكه بـرای حفـظ كرامـت انسـانىِ ديگـران نيـز بـوده اسـت شرارت

  .بررسى خواهد شدادامه تفصيل و چگونگى اين پرسش در 

قــرار خواهــد گرفــت، نــه فلســفى و نــه اخلاقــى، بلكــه روشــى كــه در ايــن نوشــته مــورد تأكيــد 

را در نســبت بــا مقــولات و  قربــانى الاهيــاتى ماننــد ای مقولــهكوشــد  مــىالاهيــاتى خواهــد بــود كــه 

ــاعى ــۀ ،معضــلات اجتم ــون رابط ــری همچ ــن و ديگ ــد ،م ــرار ده ــه ق ــورد توج ــرد را . م ــن رويك اي

                                                            
بـدان ) های ديگرانسان(در مورد ديگران » قربانى«بر اين نكته تأكيد خواهيم كرد كه استفاده از لفظ در ادامه . ١

هـا زخود گذشتگى برای ديگر انسانسبب است كه در اين نوشته قربانى كردن خويش برای خدا، راه را برای ا

  . كندهموار مى
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مشــكلات اجتمــاعى را بــا رويكــرد دانســت، كــه ) practical theology( ١الاهيــاتِ عملــى تــوان مــى

هـای الاهيـاتى را بـرای حـل آن معضـلات بـه تجربـه  حـل كوشـد راه كنـد و مىالاهياتى مطالعه مـى

ــن. درآورد ــلِ م ــه، معض ــن مقال ــه، در اي ــه آنك ــى خلاص ــى از اساس ــه يك ــه مثاب ــری ب ــرين و ديگ ت

ــر  ــۀ معاص ــاعى در جامع ــى و اجتم ــرار مىمعضــلات فرهنگ ــد ق ــرد محــل تردي ــا ري گي ــهت ــای ش ه

  .ای الاهياتى در حل آن معضلات پيشنهاد گرددالاهياتىِ آن بررسى شود، و چاره

را مــورد ) honor(و عــزت ) dignity(كرامــت  بــرای انجــام ايــن مطالعــه، ابتــدا تفــاوت ميــان

ــا م ــرار خــواهيم داد، ت ــهؤتوجــه ق ــاوتلف هــای آن دو هــای مفهــومى موجــود در هــر يــك و تف

در مقابـل و در برتـری بـر آنچـه  ضـرورتاً » عـزت«مفهـوم  حـث،بـر اسـاس ايـن ب. روشن شـود

ديگربود است، نيست، بلكه عزتمنـدیِ خـودِ فـرد، گـاه بـه تكـريم و يـا حتـى بـه تعزيـز ديگـران 

تـوان بـا قربـانى كـردن خـويش آنگاه برای پاسخ بدين پرسـش كـه چگونـه مـى. شودمى هوابست

در فلسـفه و الاهيـات اسـلامى مـورد  زتعزيـز شـد، ماهيـت و چيسـتى عـ) يا ياد چنين قربـانى(

تأمل و تحليل قرار خواهد گرفـت تـا نسـبت ميـان قربـانى و عـزت نفـس از يـك سـو، و ارتبـاط 

ديگـران بـوده و كـدامين خـود در  و ديگـران و اينكـه كـدامين خـود در صـلح بـا خـودِ  ميان خود

بــه  ،كــربلا مــاجرایمطلــب، تبيــين در . روشــن شــود، از ســوی ديگــر، اســتســتيز بــا ديگــران 

مـورد توجـه  ،ديگـران قائـل شـدن بـرایعنوان مثال و مصـداق تـاريخىِ عـزت نفـس و حرمـت 

قــرار خواهــد گرفــت تــا مختصــات قربــانىِ نمونــه كــه در آن عــزت و قربــانى، و عــزت و حرمــت 

  .گردد، روشن شودجا جمع مى ديگری، يك قائل شدن برای

  عزت و كرامت. 1

به معنای با ارزش بودن نفس و مـورد احتـرام بـودنِ  (honor) عزتهم و  (dignity)كرامت هم 

. شـودهايى وجود دارد كه موجب امتياز يكى از ديگری مـى بين آن دو تفاوت اماخود آدمى است، 

                                                            
ات كه الاهياين نوع از . اتى استالاهيات عملى، انديشيدن درباره عمل فردی و اجتماعى انسان به روش الاهي.  ١

اتى از واقعيـات الاهيـگزيند، در گام نخسـت بـه تحليـل و تفسـير  اتى خود را از كوچه و بازار برمىالاهيمسايل 

های ايمانى و دينى فرهنگ موجود،  خصوص آسيب فرهنگى پرداخته، و سپس با نگرشى انتقادی در اجتماعى و

حل معضل انديشه (اتى، برای گشودن راه زندگى ايمانى برای مؤمنان الاهيو طرح پيشنهاداتى برخاسته از منابع 

متألـه عملـى در عـين . كندطور حل معضلات زندگىِ انسانِ غيرمؤمن تلاش مى، و همين)دينى و زندگى دينى

گيرد، بـرای تـدبير درسـت زنـدگى آنكه برای زندگى درستِ دنيوی، از محصولات و معلومات انسانى كمك مى

  .: برای مطالعه بيشتر نك. رسانددنيوی به انسان ديندار و بلكه انسان غيرمعتقد به دين ياری مى
- Osmer, Richard R., 2008, Practical Theology: An Introduction, Grand Rapids, Michigan/ 

Cambridge, U.K. William B. Eerdmans Publishing Company. 
- Woodward, James and Pattison, Stephen, 2000, The Blackwell Reader in Pastoral and 

Practical Theology, USA, Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers. 
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در . هميشه با عزت همراه نيسـت همراه است، ليكن كرامت عزت انسانى همواره با نوعى كرامت

است كه حاصل ارزش ذاتـى  (self-esteem)خود  برایقائل شدن واقع، كرامت به معنای حرمت 

بودن كه آدمى به صـرف انسـان بـودن برخـوردار از آن  ارزش ذاتىِ انسان. است» بودن انسان«

عـزت، عـلاوه بـر  مفهوماما . شود مىرا موجب  (minimum dignity)است، حرمت حداقلىِ نفس 

ايسـتادن در ) الـف: اعفى دارد، از جملههای مضلفهؤخودِ انسانى، مقائل شدن برای مفهوم حرمت 

برتری نسبت به هر عاملى كه قصد تعدی به كرامت انسـانى ) ب ؛بخشمقابل هر نوع عامل ذلت

آور، به نوعى از عزت نفسانى در مقابـل ديگرانـى  حاصل حفظ نفس از هر عامل ذلت. داشته باشد

ايـن نـوع از كرامـت  ١)، ذيـل واژه عـز1365مصـطفوی، ( .انجامدخواهند او را تحقير كنند، مىكه مى

  .دانست (maximum dignity)توان حرمت حداكثری انسانى را مى

انــد كــه را بيــان كــرده) dignity(معنــای متفــاوتى از كرامــت  از پژوهشــگرانالبتــه برخــى 

از . كنـيم متفـاوت اسـتهرچند شايد درست باشد ولى بـا آنچـه مـا در ايـن نوشـته دنبـال مـى

داشـتن رتبـۀ بـالا در  .1: رودكرامـت انسـانى در دو معنـا بـه كـار مـى ،مـاير .جىنظر ميكاييل 

معنــای نخســتين كــه حاصــل  ٢.هــابُعــد ذاتــى و اخلاقــى انســان .2 ؛سلســله مراتــب اجتمــاعى

رتبــه اجتمــاعى فــرد در سلســله مراتــب اجتمــاعى اســت بــه انتخــاب و رفتــار انســان وابســته 

هـا را بـر خـود همـوار نكنـد و سـختى نكـردهی عـزم به اين معنا كه تا زمـانى كـه فـرد ؛است

ــى ــز نم ــاعىهرگ ــت اجتم ــين كرام ــه دســت آورد و چن ــاعى را ب ــالای اجتم ــۀ ب ــد رتب  ای توان

ــران( ــوی ديگ ــريم از س ــق ) تك ــودش محق ــورد خ ــدرا در م ــت . كن ــای دوم از كرام ــا معن ام

ــاری و اجتمــاعى نيســت ــودنش از  ،انســانى، امــری اختي ــه صــرف انســان ب آن بلكــه آدمــى ب

هـا برخـوردار از كرامـت و ارزش بـر معنـای دوم از كرامـت، همـه انسـان بنـا. شودبرخوردار مى

. ای اســت فــردی و نــه اجتمــاعىپديــده ايــن نــوع از كرامــت انســانى. ذاتــى انســانى هســتند

(Becker, 2001, p. 405) ای اجتمـاعى مـاير، پديـده .گفتـه جـى ولـى معنـای اول از كرامـت در

  .موقعيت فرد در جامعه دارد بوده و بستگى به

ــای اول از كرامــت  ــد معن ــال، هرچن ــاير، ) تكــريم نفــس از ســوی ديگــران(ح ــۀ م در گفت

اسـت، و معنـای دوم نيـز شـبيه معنـای كرامـت ) آنچه كـه مـا ذكـر كـرديم(شبيه معنای عزت 

معنـای عـزت بـا معنـای اول كرامـت در گفتـار وی متفـاوت اسـت امـا ، است) آنچه اشاره شد(

                                                            
  .: ك.نيز ر.  ١

Webster, Merriam, 2005, Merriam – Webster’s Collegiate Dictionary, Eleventh Edition, 
USA, Massachusetts, Merriam-Webster, Incorporated Springfield. 

2 . Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker (eds.), 2001, Encyclopedia of Ethics, New 
York and London: Routledge, P. 405. 
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آنچـه مـا از . كنـدگفتـيم فـرق مـى» كرامـت«نيز بـا آنچـه مـا از ) در كلام ماير(ی دوم و معنا

معطــوف بــه كرامــت ذاتــى فــرد انســانى نيســت كــه داشــتن و  معنــای كرامــت گفتــيم، صــرفاً 

آنچـه مـا از مفهـوم كرامـت ارائـه كـرديم . نداشتن آن به خواسته و اختيار آدمى وابسـته نباشـد

شــان در گفتــار وی همــه بــه جهــت انســانيت. گويــداير مــىتــر از معنــايى اســت كــه مــخــاص

برخــوردار از كرامــت ذاتــى هســتند، در حــالى كــه ســخن مــا در نــوعى از كرامــت اختيــاری و 

در ايـن معنـا تنهـا كسـانى كرامـت . همـه برخـوردار از آن نيسـتند اكتسابى اسـت كـه ضـرورتاً 

  .دارند كه كرامت ذاتى خود را پاس بدارند

نيـز بـا معنـای نخسـتين از كرامـت در  آنچـه مـا از معنـای عـزت گفتـيمبه همين ترتيب، 

توانـد نـوعى حرمـت و عـزت آنچه مـاير در ايـن مـورد گفتـه اسـت، مـى. تفاوت داردبيان ماير 

ــز باشــد كــه گــاه ممكــن اســت از مــال و مُلــك حاصــل  ، و گــاه از موقعيــت شــودكــاذب ني

-11، ص1427فرحـان، .: نـك(. گـرددىاجتماعى، و گاهى هـم از عشـيره و قـوم و قبيلـه ظـاهر مـ

گــوييم نشــانگر نــوعى از برتــری و آنچــه مــا از عــزت نفــس مــى )78-75، ص1379برانــدل،  ؛17

ای خواســته و ســلطۀ فــرد، نــه نســبت بــه هــر كســى، بلكــه نســبت بــه كســانى كــه بــه گونــه

عــزت عــلاوه بــر اينكــه . اســتدار كننــد، خواهنــد حرمــت ذاتــى فــرد را خدشــهناخواســته مــى

خــود اســت، همــواره در نســبت بــا ديگــری و در  قائــل شــدن بــرایضــمن معنــای حرمــت مت

يـك  از ايـن رو بايـد گفـت كـه عـزت اساسـاً . كنـدتقابل با امور متضاد با خـود معنـا پيـدا مـى

 (Becker, 2001, p. 789) ١.آور استمفهوم اجتماعى در مقابل با ديگربودهای حقارت

ــل  ــتادگى در مقاب ــر، ايس ــن منظ ــانى در اي ــت و ارزش انس ــظ حرم ــور حف ــه منظ ــر ب تحقي

ايـن مفهـوم از عـزت . دهـدخود، هستۀ مركزی و عنصـر اصـلى مفهـوم عـزت را تشـكيل مـى

طلبـى را بهانـۀ جنـگ و خـواهى و عـزتهـابز حرمـت. با تلقى هابز از آن بسيار متفـاوت اسـت

ا خشـونت و داند در حالى كه مفهـوم عـزت در ايـن رويكـرد بـه كلـى در تضـاد بـ خونريزی مى

  .وضيح بيشتر اين نكته در قسمت بعد خواهد آمدت (Ibid., p. 788). ستيز قرار دارد

. اسـت شـدهرد و طـرد » عـزت«شايان ذكـر اسـت كـه در تفكـر مسـيحى و انديشـۀ مـدرن 

انــد، و متفكــران مــدرن، بــه مســيحيان، بــه موجــب اينكــه آن را مخــالف تواضــع انســانى دانســته

شـان  ، عـزت را از انديشـۀ دينـى و دنيـویانـد بـه شـمار آوردهكراتيـك موجب آنكـه آن را غيردمو

) آنچـه كـه بيـان كـرديم(» عـزت«در نظـر مـا، مفهـوم امـا  (Ibid., p. 788-790). انـد كـردهحذف 

ــه مخــالف تواضــع  ــافى دموكراســى اســت و ن ــه من ــاتى در اســلام ن ــات اخلاقــى و الاهي در ادبي

                                                            
1. “honor must always be given by someone to someone else, it is inescapably social – and 

thus depends on NORMS which are socially acknowledged” . 
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ا هـم در ايجـاد دموكراسـى و هـم در خلـق روحيـۀ ای رهـای تـازهانسانى، و بلكـه خـود ظرفيـت

تـوان مفهـوم در ايـن معنـای از عـزت، هـم مـى. آوردوجـود مـى هتواضع در فرد فـرد انسـانى، بـ

ــع  ــى تواض ــا (humility)اخلاق ــس  را ب ــزت نف ــوعى از ع ــع  (self-magnanimity)ن ــردجم ، و ك

  .توان عزت نفس را با نوعى از حرمت به ديگران همراه كردهم مى

توانـد زمينـه هـای مضـاعف در آن، مـىلفـهؤشايان ذكر است كـه توجـه بـه مفهـوم عـزت و م

در واقـع توجـه بـه . كنـدكـه مبتنـى بـر عـزت باشـد فـراهم  بندیِ متفاوتى از جامعهرا برای صورت

ــارت ــوع از عوامــل حق ــر ن ــر ه ــى انســان از يــك ســو، و ايســتادگى در براب ــظ كرامــت ذات زا و حف

، خـود )انسـانى اعـم از عوامـل انسـانى يـا غيـر(نسـبت بـه عوامـل تحقيركننـده برتری در كرامـت 

ای خواهــد شــد كــه در آن نــه فقــط همــه برخــوردار از حرمــت حــداقلى ســاز مدينــۀ فاضــلهزمينــه

مقاومــت ) انســانى و غيرانســانى(بخــش هســتند، بلكــه افــراد و جامعــه نيــز در برابــر عوامــل ذلــت

  ).مدارجامعۀ عزت(آورند دست مىه برای خود بكرده و نوعى از حرمت حداكثری را 
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 ١،بخشـىتوان بـه قـدرتعزت در قرآن، به معانى گوناگونى به كار رفته است كه از آن جمله مى

ناپـذير و آسيب ٥،غلبه كردن ٤ممتنع و نشدنى، ٣،سختى و ناگواری ٢،سربلندی و شوكت بخشيدن

                                                            
زْنا بثِالثٍِ فَقالوُا كنِ فَ يهِمُ اثْنَ يإِذْ أَرْسَلْنا إِلَ . ١ بُوهُما فَعَز ا إِلَ ذم، و يه دو تن سوى آنان فرسـتادكمْ مُرْسَلُون؛ آنگاه يكإِن

مـا بـه «: گفتند]  رسولان[م، پس يردكد ييتأ] آنان را[ن يسوم]  فرستاده[آن دو را دروغزن پنداشتند، تا با ]  لى[

  )14: يس( .ميا امبرى فرستاده شدهيسوى شما به پ

نْ تَشاءُ وَ تُعِز مَنْ تَشاءُ وَ تُذِل مَنْ تَشاءُ بِ  كمَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ المُْلْ  كالمُْلْ  ىتُؤْتِ  كالمُْلْ  كقُلِ اللهُم مالِ . ٢ كدِ يـمِم 

ى يه خواهى، فرمـانرواكس را كى هر آن يه فرمانفرماكى يا، تويبار خدا«: ر؛ بگويءٍ قَد ىل شَ ك  عَلى كرُ إِن يالخَْ 

ه را خواهى، خوار كه را خواهى، عزت بخشى و هر كرا باز ستانى و هر ى يه خواهى، فرمانرواكبخشى و از هر 

  )26: عمران آل(  .ىيز توانايها به دست توست، و تو بر هر چ ىگردانى همه خوب

قطعـاً، بـراى شـما مٌ؛ يفٌ رَحـونَ رَؤُ يمْ بـِالمُْؤْمِنيكصٌ عَلَ يهِ ما عَنتِمْ حَريزٌ عَلَ يمْ عَزكمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِ كلقََدْ جاءَ . ٣

ص، و نسبت به مؤمنان، يشما حر]  تيهدا[د، به يفتيه بر او دشوار است شما در رنج بكامبرى از خودتان آمد يپ

  )128: توبه( .دلسوز مهربان است

ِ بعَِز كوَ ما ذلِ . ٤   )20: ابراهيم( .ستيبر خدا دشوار ن] ارك[ن يز؛ و ايعَلَى االلهّٰ

نيفِلْنكنَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَ  ىعٌ وَ تسِْعُونَ نَعْجَةً وَ لِ لهَُ تسِْ   ىإِن هذا أَخ. ٥ شـخص[ن يـا«الخِْطـاب؛  ىفِ   ىها وَ عَز  [

آن را به من بسپار، و در سـخنورى بـر : ديگو ش است، و مىيم يكش، و مرا ياو را نود و نه م. برادر من است

  )23: ص( .»من غالب آمده است
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به معنای نيرومند و  همچنينو  ٢،بينىتكبر و خودبزرگ ١،ل راه نداردچيزی كه در آن تغيير و تبدي

-174، ص1383شجاعى، (. به كار رفته است ٣ناپذيری به عنوان يكى از صفات خداوند متعالشكست

توان روح معنای موجود در همه اين معانى را يكى دانسـته و آن را معانى متعدد، مىبا وجود  )175

ناپذيری و هم معنای قـوت و قـدرت نهفتـه اسـت معنای شكست ،هم ،آن كه در غلبهبه معنای 

  :گويد يكى از نويسندگان چنين مى. دانست

برابـر  ناپـذيری و تـوان مقاومـت درسـت از حالـت شكسـتا عزت نفس عبارت

هـای دشـوار زنـدگى هـا و مشـكلات و عـدم پـذيرش ذلـت در موقعيـتسختى

آيـد، و داشـتن ايـن حالـت باعـث مـىكه در اثر نوعى عملكرد در انسـان پديـد 

شــود، بــدين لحــاظ، افــرادی كــه در برتــری فــرد از نظــر خــود و ديگــران مــى

ــختى ــر س ــىبراب ــتند م ــخت هس ــاوم و سرس ــكلات مق ــا و مش ــد در ه توانن

هــای گونــاگون، خــود را حفــظ كــرده، بــه پيــروزی و ســربلندی نايــل موقعيــت

ربـارۀ انسـان گفتـه شـده از عـزت نفـس، وقتـى د اساس تعريـف يـاد بر. شوند

شود فلان شـخص عـزت نفـس دارد، مقصـود ايـن اسـت كـه دارای چنـان مى

تــوان او را شخصــيت معنــوی قــوی و قــدرت روحــى بــالايى اســت كــه نمــى

ــرد ــه ك ــر او غلب ــرار داد و ب ــأثير ق ــاجری، (. تحــت ت ــل از24، ص1360مه ــه نق : ، ب

  )180، ص1383شجاعى، 

تــوان از ه كــه همــين معنــای از عــزت را مــىدر ايــن بــاره وارد شــدفراوانــى هــم احاديــث 

، از بسـيار قابـل توجـه اسـت) ع( علـىدر ايـن ميـان، برخـى از سـخنان . آنها نيز به دست آورد

، 1413البلاغـه،  نهـج(؛ »نفـس خـود را بـا دوری از هـر پسـتى گرامـى بـدار«: فرمودندجمله اينكه 

دگى در مردنــى اســت كــه ای اســت كــه در آن مغلــوب باشــى، و زنــمــرگ در زنــدگى )31 نامــه

ــوی ــب ش ــه(؛ »در آن غال ــان، خطب )51  هم
ــردم و «  ــه م ــدی ب ــان نيازمن ــود مي ــب خ ــد در قل باي

نيازی از آنان بتوانى جمـع كنـى، نيازمنـدی تـو بـه مـردم بايـد در نرمـى كـلام و بشاشـيت  بى

صـدوق، (. »عزتـت باشـد یات از آنـان بايـد در حفـظ آبـرو و بقـانيـازی در صورتت باشد، و بـى

ــى، 267، ص1399 ــى، 204، ص1404؛ الحران ــين )149، ص2، ج1365؛ كلين ــى هم ــات حماس ــور كلم ط

در روز عاشــورا نيــز در تفســير عــزت در نگــرش اســلامى بســيار مهــم اســت ) ع( امــام حســين

                                                            
ا جاءَهُمْ وَ إِنهُ لَ كباِلذ  فَرُواكنَ يإِن الذ. ١ َفـر ك -ديشـان رسـيچـون بد -ن قـرآنيـه به اكسانى كز؛ يتابٌ عَزكرِ لم

  )41: فصلت. (تابى ارجمند استكه آن كو به راستى ] رسند فر خود مىكيبه [دند يورز

ثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنمُ وَ لبَئِْسَ المِْهادُ؛ و چون به او گفته شـوديوَ إِذا ق. ٢ ةُ باِلإِْ أَخَذَتْهُ العِْز َ از خـدا پـروا «: لَ لهَُ اتقِ االلهّٰ

  ) 206: بقرة( .پس جهنم براى او بس است، و چه بد بسترى است. شاندكنخوت، وى را به گناه » نك

حزِ اليلْ عَلَى العَْزكوَ تَوَ .  ٣ 217: شعرا. (نكل كزِ مهربان تويعز]  خداىِ [م؛ و بر ير (  
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آگاه باشيد كـه آن زنـازاده پسـر زنـازاده، مـرا بـين دو چيـز مخيـر سـاخته اسـت؛ «: كه فرمودند

مجلســى، ( ؛»چشــيدن، دور اســت از مــن كــه زيــر بــار ذلــت بــرومشمشــير كشــيدن يــا خــواری 

ــد و )9، ص45، ج1403 ــان فرمودن ــه ايش ــا ك ــا آنج ــدگى «: ي ــر اســت از زن ــزت بهت ــرگ در ع م

 )192، ص44همان، ج(. »كردن در ذلت

ــداق  ــا و مص ــده و معن ــات آم ــن رواي ــه در اي ــاس آنچ ــر اس ــه«ب ــر و غلب ــت و «، »قه كرام

تـوان ، چنـد نكتـه را مـىشـدهبـه اشـاره بيـان كـه » عزت و افتخـار آدمـى«، و »شرافت انسانى

ــت ــزرگ؛ نخســت اينكــه درياف ــوعى از ب ــزت، ن ــرور  در ع ــاوت از غ ــه متف منشــى وجــود دارد ك

بـه معنــای تضـاد و تقابـل بـا هــر  ضـرورتاً » خـود«ۀ منشـى در ناحيــ بـزرگدوم اينكـه و  ؛اسـت

اهانـت  اساسـاً  ،شـود اسـتفاده مـى) ع( معصـومين سـخنانكـه از  بلكه آنچنـان ،ی نيست»ديگر«

تــرين مــردم عاقــل«: فرمودنــد )ص( رســول خــدا. بــه ديگــران خــود نشــانه ذلــت آدمــى اســت

 .كنـدمـردم اهانـت مـىتـرين مـردم كسـى اسـت كـه بـه بامداراترين آنها با مردم است، و ذليـل

: فرمايـد نتيجـۀ تكبـر را نـه عـزت، بلكـه ذلـت دانسـته و مـى )ع( امـام علـى )52، ص72همان، ج(

 در همچنــين ايشــان )235، ص74همــان، ج( .»شــودكســى كــه بــر مــردم تكبــر كنــد، ذليــل مــى«

من در نمـاز شـبش بـوده، ؤشـرافت مـ«: داننـدعـزت را در پرهيـز از آزار مـردم مـى یجای ديگر

  )12834، ح1957، ص3، ج1375شهری،  ری( .»عزت او در دوری از اذيت مردم استو 

ــابراين ــود« ،بن ــر ديگــران«متضــمن » بزرگــى خ ــزت. نيســت» تحقي ــى  ع ــدار درون از اقت

آيـد و در مقاومـت بيرونـى در برابـر ديگربودهـای پسـت و حقيـر بـه نفس متعـالى بيـرون مـى

در محكوميـت و تحقيـر عوامـل انســانى، برتـری آدمــى بـه ديگـران نيـز نــه . رسـدكمـال مـى

در انديشـه و منطـق  ،ايـن اسـاس بـر. يابـدزا صـورت مـىبلكه فقط در تـذليل عوامـل حقـارت

شــود، ديگــران بــه نفــى خــود متعــالى در خويشــتن منتهــى مــى اســلامى، نفــى خــود متعــالىِ 

. جامـدانطور كه اثبات اين خـود در ديگـران بـه اثبـات خـود متعـالى در جانـب خـود مـىهمان

در حقيقت، ظلم و تعدی بـه حـق و حقـوق انسـانى ديگـران، حقـوق انسـانىِ خـود را مخـدوش 

ــى ــهم ــود را خدش ــانيت خ ــود، انس ــانى خ ــوق انس ــردن حق ــد و مخــدوش ك ــىكن ــازددار م . س

» مـنِ «بـه ) كه همواره يا بـه خـاطر تـرس اسـت و يـا بـه خـاطر طمـع(اينكه تعدی  بر علاوه

در حــالى كــه عــزت آدمــى  ،درونــى فــرد و نيازمنــدی دارد انســانى ديگــران، نشــان از حقــارت

  )19-18، ص1427فرحان، .: نك( .بيانگر احساس غنا و بزرگى او در درون است

انســانى و انــواع آن در فلســفه و الاهيــات اســلامى » مــن«بــرای توضــيح بيشــتر لازم اســت 

انـد، هـر فـردی دهبـر آنچـه كـه برخـى از فلاسـفه مسـلمان مطـرح كـر بنا. مورد توجه قرار گيرد

هــا و خــود مجــازی، خــودی اســت كــه خــودگرايى. خــود مجــازی، و خــود حقيقــى: دارددو خــود 
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كـه توجـه بـه آن، نـه بـه  اسـتخـود حقيقـى نيـز خـودی . شـودهای آدمى از آن ناشى مى منيت

 ،اينكــه از يــك ســو. انجامــد غــرور و منيــت، بلكــه بــه تواضــع و كــرنش در برابــر ديگــران مــى

ــدانيم اوانــى صــورت گرفتــه اســت كــه نفــسِ هــای فرتوصــيه ، 1403مجلســى، ( خــود را دشــمن ب

ــته )1، ح64، ص67ج ــليم خواس ــتيم و تس ــر آن بايس ــرو در براب ــوی ديگ ــويم، و از س ــای آن نش  ،ه

خــود را گرامــى داشــته و قــدر و ارزش آن را بــدانيم و آن را فــدای  تأكيــد شــده اســت كــه نفــسِ 

 .درســتىِ وجــود ايــن دو نــوع از خــود در آدمــى دارد ارزش نكنــيم، حكايــت از صــحت و امــور بــى

ايـن دو نـوع از خـود، در قـرآن كـريم نيـز مـورد اشـاره قـرار گرفتـه  )224-223، ص1379مطهری، (

ی جـای ديگـردر و  ١»هاسـتهمانـا نفـس فراخواننـدۀ بـه بـدی«: فرمايـدكـه مـىآنجا  ، دراست

هايتـان، هنگـامى كـه هـدايت نفـس دبـا ايـد بـر شـماای كسانى كه ايمـان آورده «: فرمايدمى نيز

  ٢.»يافتيد گمراهى ديگران بر شما آسيبى نخواهد رسانيد

مطهری در تبيـين ايـن دو نـوع خـود و نسـبت آن بـا ديگـری توضـيح سـودمندی  مرتضى

  :گويدوی در اين باره مى. دهدرا ارائه مى

كــه خــوب ديــدن او عُجــب اســت، بــزرگ ديــدن او كبــر اســت، » خــود«يــك 

خواستن او خودخواهى و مـذموم اسـت، بـا او بايـد جهـاد كـرد، بـه او بايـد بـه 

ــرد؛ و يــك  ــارزه ك ــد مب ــا هواهــای او باي ــرد و ب ــاه ك چشــم يــك دشــمن نگ

ديگـر كـه بايـد آن را عزيـز و مكـرّم و محتـرم داشـت، بايـد حريـت و » خود«

فظ كرد، بايـد قـوت و قـدرتش را حفـظ كـرد و آلـوده بـه ضـعفش آزاديش را ح

  )221همان، ص(. نكرد

وی بــرای اينكــه . ســتا كــار بــردهه مطهــری تعبيــر ديگــری نيــز از ايــن دو نــوع خــود بــ

و » مَـن عِلـوى«هـاى انسـان را بـه »مـن«گرايـى را از نظريـۀ طباطبـايى بزدايـد، شبهۀ نسبى

وجـود  ؛هـاى ذومراتـب بـوده»مـن«نسـان داراى گويـد كـه اتفكيك كرده و مـى» من سفلى«

ــوع مــن ــن دو ن ــديهى  اي ــدآدمــى بالوجــدان آن را مــى واســت در درون انســان ب  ســپس. ياب

كـه بـا كلمـات علمـای اخـلاق و حكمـای اسـلامى در بحـث  -كند كه ايـن نظريـه تأكيد مى

ايـن  بـر. توانـد جـاودانگى حسـن و قـبح در اخـلاق را تصـحيح كنـد مـى -نفس سازگار است 

ل و يهــا، بايــد و نبايــدها، و فضــا حســن و قــبح(بــراى خــود اعتبارهــايى » مــن ســفلى«مبنــا 

                                                            
  )53: يوسف( .»ان النفس لاماره بالسوء«.  ١

گفتنى اسـت در ايـن بـاره ) 105: مائده. (»يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم«. ٢

بايد از يك نوع آن پرهيز  ر نفس آدمى است كهآيات فراوانى نيز وجود دارد كه نشانگر وجود دو نوع از خود د

  )72-71: ؛ ص29-28: حجر.: (نك. كرد و نوع ديگر را پرورش داد
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هـا و تمـايلات حيـوانى او بـوده و  دارد كـه همـۀ آنهـا برخاسـته از خودخـواهى) ل اعتبارىيرذا

ــا راه دارد ــبيت در آنه ــر و نس ــا . تغي ــى«ام ــن حقيق ــان » م ــا هم ــوی«ي ــن عل ــه » م ــه هم ك

جــويى،  كمــال مــثلاً . د چنــين نبــوده و نســبيت در آن وجــود نــداردنا هــا در آن مشــترك انســان

تنفر از ظلـم از قبيـل فطريـاتى هسـتند كـه همـه در آن اشـتراك نظـر داشـته  و دوستى عدالت

  )57-56ص، تا بىهمو، (. و تغيری در آن وجود ندارد

» خـود مجـازی«من، نـه شـما، وقتـى اسـت كـه آدمـى بـه : گويدحال، آنگاه كه انسان مى

هـا را نفـى كـرده »مـن«دهـد و ديگـر های ديگـر قـرار مـى»من«اره كرده و آن را در برابر اش

خودهـای  اگـر آدمـى جنبـه شخصـى و فـردی پيـدا كـرده و از. كنـدو با آن خود را اثبـات مـى

ولـى . شـودمـى) هـای حيـوانى اوسـتكـه همـان جنبـه(شود، مربوط به نـاخود او  ديگر جدا مى

و خـودش را در ارتبـاط بـا ديگـر خودهـای  كـردهيگـران همـدردی توانـد بـا دآنجا كـه او مـى

  .شودانسانى ببيند، به حقيقت اصلى ذات او مربوط مى

كـنم در مقابـل به عنـوان يـك فـرد كـه الآن دارم زنـدگى مـى» من«توجه به 

يـا بـه قـول عرفـا  –هـا همـه بـه خـاطر ايـن اسـت  كـه جنـگ –افراد ديگر 

خـوردن، خوابيـدن، : شـئون ايـن اسـتبـه عنـوان يـك تـن و آنچـه از » من«

آری، توجـه [شهوات جنسى، و هر چـه كـه مربـوط بـه حيـات ايـن تـن اسـت 

و آن منــى كــه بايــد آن را تحــت ] بــه ايــن عنــوان، مــذموم اســت» مــن«بــه 

ــار را از  ــه اختي ــه او نگريســت ك ــمن ب ــك دش ــم ي ــه چش ــرل در آورد و ب كنت

بـاب را غافـل انسان نگيرد، و به چشـم يـك نـوكری كـه يـك وقـت چشـم ار

كـه » مـن«ولـى آن . گيـردنبيند، منى است كه در مقابل افراد ديگـر قـرار مـى

تحت عنوان حريـت نفـس از او يـاد شـده، ديگـر مـن و مـا در او وجـود نـدارد، 

او همان جوهر قدسى الاهـى اسـت كـه در هـر كسـى هسـت و لزومـى نـدارد 

ــد ــه كســى درس بده ــن . كــه كســى آن را ب ــل معناســت و در مق» مــن«اي اب

يـك فـرد اسـت و در مقابـل افـراد ديگـر قـرار » مـن«گيرد، آن معانى قرار مى

  )223، ص1379همو، (. گيرد مى

 خــود«و رابطــۀ منفــى بــين » ديگــران«و » خــود حقيقــى«اســاس همــين رابطــۀ وثيــق ميــان  بــر

طــور كــه از خــود نيــز يــاد شــده، همــان» خــود جمعــى«، از خــود حقيقــى بــه »ديگــران«بــا » مجــازی

  :گويدمطهری در مورد بيان طباطبايى در اين باره مى. است شدهتعبير » خود فردی«مجازی به 

انــد كــه جامعــه شخصــيت دارد، نــه آقــای طباطبــايى از قــرآن اســتنباط كــرده

و تركيـب جامعـه از افـراد تركيـب ؛ شخصيت اعتبـاری بلكـه شخصـيت واقعـى
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جامعــه متــأثر از  اصــالت دارنــد و اعتبــاری نيســت، و چنــين نيســت كــه افــراد

شـود، و يـك جامعه بـه نـوعى خـاص از افـراد تركيـب مـى بلكه واقعاً ، آنهاست

مركب منحصر به خـود اسـت، همـه افـراد كـه از خـود اراده و اسـتقلال دارنـد، 

دارد، گـاهى ) مـن(هسـتند، و هـر فـرد دو احسـاس از » مـن«همه اجزاء يـك 

و بــه قــول . را» مــن جمعــى«هى كنــد و گــا احســاس مــى] را[» مــن فــردی«

آگــاهى رســيده اســت، يعنــى جامعــه  جامعــه در فــرد بــه خــود ،شناســانجامعــه

عرفـا سـخنى دارنـد شـبيه . كنـدوجود خـودش را در وجـود فـرد احسـاس مـى

هســتند و آن ] قائــل[بــه يــك نــوع وحــدت ميــان نفــوس  عرفــا تقريبــاً . ايــن

وقتــى انســان : نــدگويداننــد و مــىمــى» مــن الكــل«واقعــى را همــان » مــن«

كنـد، و خـود واقعـى كنـد، اشـتباه مـىو خود را مجزا خيال مـى» من«گويد مى

فـردی را چيـزی جـز يـك » مـن«گرداننـد و ايـن را آخرش به ذات حق برمـى

داننـد، در واقـع مثـل ايـن اسـت كـه روح كلـى نمـى» من واقعى«تجلى از آن 

ــراد مختلــف د ــاتى در اف ارد و همــه ايــن وجــود دارد كــه ايــن روح كلــى تجلي

   ١.گرددبرمى» من«ها به يك »من«

گيـری كـرد و گفـت خـود حقيقـى يـا تـوان نتيجـهبر اساس آنچـه گفتـه شـد، اكنـون مـى

شـود و مشـترك ميـان كـه بُعـد معنـوی و روحـانىِ فـرد را شـامل مـى ،همان من علویِ انسان

اش را قربـانىِ توانـد مـوجّهى باشـد بـرای آنكـه آدمـى خـود مجـازیخود و ديگران است، مـى

خود حقيقى كند و از آن رهگـذر، هـم بـه خـود حقيقـى كـه مشـترك بـا خـودِ ديگـران اسـت، 

. نايـل آيـد) »مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه«بر اسـاس قاعـدۀ (برسد و هم به خدای خود 

طور كـه شـناخت خـود راهـى بـه سـوی شـناخت خداسـت، شـناخت خـدا نيـز راهـى در همان

ــت ــود اس ــناخت خ ــت ش ــايى، طباط( ٢.جه ــا،  بىب ــاط  )194-163، ص6جت ــين ارتب ــب هم ــه موج ب

، عزيـز شـمردنِ خـود بـه معنـای عزيـز شـمردنِ خـدا، و عزيـز »خـدا«و » خود«وجودی ميان 

                                                            
-هـای روانكند كه وی نيز بر اساس يك رشـته تجربـهمطهری همين سخن را از ويليام جيمز هم نقل مى.  ١

ارتباط و اتصـال بـا يكـديگر  ىنوع ضميرهای افراد در باطن ،اوبه اعتقاد . شناختى به اين مطلب رسيده است

تواند از راه ارتباط درونى با ضماير شخصى كه تزكيه نفس بكند، مى. دارند، كه غالباً به آن اتصال آگاه نيستند

هايى كه از زير با هم مرتبط هستند، هرچند هر كدام در روی زمين از مانند چاه(ديگر، بر آنها اطلاع پيدا كند 

  )55-54تا، ص مطهری، بى. (است الاهىاطى كه ناشى از اتصال همه به منبع ارتب) هم جدا هستند

ات آگوسـتين نيـز الاهيـگفتنى است اين سخن فقط منحصر به فلسفه اسلامى نيست، بلكه در مسـيحيت و .  ٢

   .:در اين باره نك. مورد تأكيد و تصريح قرار گرفته است» خدا«و » خود«نسبت تكوينى ميان 
Charles T. Mathewes, 1998, “Pluralism, Otherness, and the Augustinian Tradition”, in: 
Modern Theology, 14:1 January. 
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در چنـين وضـعيتى كـه آدمـى خـود . شمردنِ خدا به معنـای عزيـز شـمردنِ خـود خواهـد بـود

چالشـى ) تسـب بـه خـدامن(بينـد، بـا ديگربودهـای متعـالى اش را در نسبت بـا خـدا مـىحقيقى

گونـه  ايـن اسـاس، عـزت، آن بـر ١.كـردنخواهد داشت و بلكه با آنها احسـاس يگـانگى خواهـد 

هـا نـافى يكـى بـودن كرامـت انسـان ٢وجـود دارد،) ماننـد تفكـر روسـو(كه در انديشـه مـدرن 

دهـد گونه كه در انديشه اسـلامى گفتـه شـد، عـزت، خـودی را مـدار قـرار مـى نيست، بلكه، آن

  .ن خود، مشترك ميان او و ديگران استكه آ

است كه قربـانى كـردن خـودِ مجـازی بـرای خـود حقيقـى، بـه معنـای اخـلاق  شايان ذكر

شــود كــه اســاس آن، كــار اخلاقــى زمــانى ممكــن مــى نيســت كــه بــر) altruistic(ايثارگرانــه 

بلكـه بـه معنـای  ٣آدمى به غير از خود انديشه كنـد و كـاری بـرای غيـر از خـود انجـام بدهـد،

ی »ديگــر«شــود و بــه شــروع مــى» خــود«شــامل اســت كــه در آن كــار اخلاقــى از  اخلاقــىِ 

. گـرددمـى طور كه فعل اخلاقى در حـق ديگـران نيـز بـه خـود آدمـى بـازگردد، همانختم مى

شـود و آدمـى بـا در حقيقت، فعـل اخلاقـى، هـم خـود و هـم ديگـری را همزمـان شـامل مـى

طـور كـه بـا خـدمت بـه خـود، از ديگـران شـود، همـانود غافـل نمـىخدمت به ديگران، از خـ

ايــن اســاس، ايــن ســخنِ خودگرايــان در گــام اول پذيرفتــه اســت كــه  بــر. ورزدغفلــت نمــى

هـر كـس قـادر بـه خواسـتن يـا طلبيـدن آن ) نفسـه به منزله يك هدف فـى(تنها چيزی كه «

ن منطـق بـا خودگرايـان آنچـه در ايـ امـا .»نهايت همان منـافع شخصـى خـود اوسـت است در

اگــر . در وجــود آدمــى اســت» مــن«انســانى و ســاحات ايــن » مــن«كنــد، معنــای فــرق مــى

» مـنِ در برابـر ديگـری«، آنگـاه شـودساحت من علوی انسـان در ارتبـاط بـا ديگـری تعريـف 

  .معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد

دادن خـود نيسـت، بلكـه  ، بـه معنـای از دسـت)شـهادت( بنابراين، قربانى كـردن خويشـتن

در واقـــع، چنـــين مرگـــى . آن اســـت دســـت آوردن خـــود و بهبـــودی و پيشـــرفت در هبـــ

 ٤.شــودبخــش اســت و بلكــه چنــان حيــاتى تنهــا از طريــق چنــين مرگــى حاصــل مــى حيــات

                                                            
1. See: Rand, Ayn, 1964, The Virtue of Selfishness, a New Concept of Egoism, New York, 

Signet, p. 27.  
2. See: Taylor, Charles, 1994, Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition, ed. 

By Amy Gutmann, New Jersey, Princeton, Princeton University Press, p. 27, 35.  
3. See: Rand, Ayn, The Virtue of Selfishness, a New Concept of Egoism, P. 53.  

گ و حيات در زندگى اهل بيت عصمت و طهارت و اينكه چگونه برای مطالعۀ بيشتر در مورد نسبت ميان مر.  ٤

  .:آيد، نكوجود مى از رنج و مصايب آنها، زندگى و رهايى از شر، به
Ayoub, Mahmoud, 1978, Redemptive Suffering in Islam: A Study of the Devotional 
Aspects of Ashura in Twelver Shiism, New York: Mouton Publishers, The Hague, 
Bahraani, p. 197-229.  
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توانـد بـه نظـر برسـد كـه آدمـى چگونـه مـى ميـزآهرچند اين نكته شايد در نگاه بدوی تنـاقض

و از رهگـذر مـرگ بـه حيـات و زنـدگى  دهـدردن بهبـود و توسـعه خود را از طريق قربـانى كـ

در . تـوان بـر ايـن تنـاقض غالـب آمـد، مـى»مـن«يـا » خـود«برسد، ولى با توجه به دو نوع از 

ــايين از  ــاگزير اســت كــه ســطح پ ــه از ســير و ســلوك معنــوی، آدمــى ن را » خــود«هــر مرحل

قيقـت بـا نفـى ابعـاد غيرواقعـى و در ح. دسـت يابـد» خـود«قربانى كرده تا به سـطح بـالاتر از 

از . شـدتوان به خود نامحـدود كـه مشـترك ميـان افـراد مختلـف اسـت، نايـل محدود خود، مى

در آن » خـود«خـواهى را، خودخـواهى معقـول دانسـت كـه د تـوان ايـن نـوع از خواين رو، مـى

ق شـود، بلكـه حقـايكـه شـامل ديگـران مـى ،نه تنها خود فردی، و حتى نه فقـط خـود جمعـى

  ١.گيردمى متعالى را نيز دربر

كـه در آن آدمـى خـود را قربـانى  ،»اخـلاق«كنـد كـه با ايـن توضـيح، كسـى تصـور نمـى

ــوده و موجــب ديگــری مــى  ٢فــرد بــرای ديگــران شــود،» خودكشــى«كنــد، دشــمن انســان ب

ــر ــه ب ــه شــد،  چراك ــن رويكــرد گفت ــه از اي ــانى«اســاس آنچــه ك ــويشقرب ــردنِ خ -self(» ك

sacrifice ( ــا ــى«ب ــادين دارد) self-suicide(» خودكش ــاوت بني ــذف . تف ــرای ح ــى ب خودكش

البتـه در هـر . رودكـردنِ خـويش بـرای حفـظ خـود بـه كـار مـىخود است در حالى كه قربـانى

در خودكشــى، آدمــى بــه ازای از دســت دادن خــود  امــارود، از دســت مــى» مجــازی خــود«دو 

كـردنِ خـويش، فـرد بـه ازای از نىآورد، در حـالى كـه در قربـامجازی چيـزی بـه دسـت نمـى

طــور خودكشــى از نــوعى همــين. كنــددســت دادن خــود مجــازی، بهتــر از آن را تحصــيل مــى

معنـا و كـردنِ خـويش نـه از يـك امـر بـىكـه قربـانى، در حـالىشـود مىوجودی حاصـل  خلأ

ش كـردنِ خـويميـان قربـانى(ايـن تفـاوت . آيـد، بلكه از يك حقيقت معنادار به دسـت مـىپوچ

توان در مثـال مـادری كـه در حـال فـارغ شـدن از نـوزاد خـود اسـت، بهتـر را مى) و خودكشى

بـرای ايـن مـادر، . نـوزاد محبـوب خـود اسـت رنـج بـرایرنج و درد چنين مادری، . كردتصوير 

مـادر هرچنـد در حـال از . داشـتنى و جـذاب اسـت رنجِ حاصل از زايـش نـوزاد، معنـادار، دوسـت

جســمى، بــا وجــود نــوزاد  هــای جســمى اســت، لــيكن ايــن خــلأتوانــايىدســت دادن برخــى از 

ی ورای از آنجـا كـه خـلأ. كنـدمعنـايى و پـوچى جلـوگيری مـىشود و از حصول بـىجبران مى

تـر اسـت، ايـن رنـج او را بـه اين فقدان نيست و او در حـال بـه دسـت آوردن چيـزی بـا ارزش

در حـالى كـه  ؛گشـايدفـراروی او مـىهـا و ثمـرات جديـدی را ترقى وجودی سوق داده و افـق

                                                            
1. See: Rand, Ayn, The Virtue of Selfishness, a New Concept of Egoism, P. 27.  
2. See: Ibid., p. 6.  
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آيـد و انسـان بـه اميـد واهـى ای از كشتن خود بـه دسـت نمـىدر خودكشى هرگز چنين نتيجه

  ١.كوشد از رنج و درد زندگى رهايى پيدا كندمى

  »گراقهرمانى«و نگرش » گراقربانى«تناسب نگرش . 3

توان رابطـۀ مى شد،با خودكشى بيان  های اساسى آنطبق آنچه از قربانى و ابعاد وجودی آن و تفاوت

به درستى درك و تضادهای ظـاهری ميـان آن دو را » گراقهرمانى«را با نگرش » گراقربانى«نگرش 

گـرا بـوده، و همـين نيـز گرا در برابر نگـرش قهرمـانىنگرش قربانى در تفكر مسيحى نوعاً . كردحل 

-شان بر نگرش قهرمـانىكانون انديشۀ دينى صدد برآيند در كه كسانى مانند اونامونو در شدهموجب 

، بلكـه »پذيرفتن«به معنای  آن اساس، ايمانى نه صرفاً  و بر كنندگرا تأكيد گرا به جای نگرش قربانى

، »خـود حقيقـى«و » خود مجازی«ولى از آنچه در تفكيك ميان . كننددرست » در افتادن«به معنای 

در انديشـه » حرمـت ديگـران«و » عـزت نفـس« ، و»عزت نفـس«و » خود قربانى«و نسبت ميان 

در واقـع، . نـدارد» قهرمـانى«تعارضى بـا » قربانى«شود كه در اين تفكر ، معلوم مىشداسلامى بيان 

ای كـه برآمـده از قهرمـانى قربانىِ برآمده از تسليم و عدم قهرمـانى، و قربـانى: قربانى دو قسم است

شود، و گاه چون آن فرد و يـا كند قربانى مى قهرمانى نمىای به خاطر آنكه گاه فردی يا جامعه. است

ای هـم پـيش گـردد و اگـر نبـود قهرمـانى، قربـانىدهد قربانى مىجامعه، قهرمانى از خود نشان مى

، شـدآنچه از قربانى در اين مقاله بيان . واضح است كه بين اين دو تفاوتى بنيادين وجود دارد. آمد نمى

چنـين . هاايستادگى است نه از سر تسليم و تمكين در برابر تحقيرها و پستى ای از سر تلاش وقربانى

-ای رخ نمى، چنان قربانىای ، برآمده از قهرمانى است و اگر نبود چنين قهرمانىِ سرسختانهای قربانى

ايـن قربـانى . نمونۀ اين قربانىِ برآمده از قهرمانى در حماسـۀ عاشـورا مشـهود و برجسـته اسـت. داد

از خـود نشـان داد و چـون ) ع( ها، و عزت نفسى بود كـه امـام حسـينها، ايستادگىقهرمانىحاصل 

هـای ايستادگى كرد و چون سر تسليم فرود نياورد، به قربانگاه رفت، و اگر نبود ايستادگى و قهرمـانى

  .گرفتايشان، هرگز اين قربانى خونين و جاودانه در تاريخ شكل نمى

ــه خو ــم اينك ــيار مه ــه بس ــى دارد، نكت ــى را در پ ــزّت بزرگ ــانى و ع ــزرگ، قهرم ــانىِ ب دقرب

هـر ميـزان كـه قربـانى . شـودطـور كـه قهرمـانى بـزرگ نيـز، بـه قربـانى بـزرگ خـتم مـىهمان

. تـر خواهـد بـود تـر و بـزرگتر باشد، عزت بـه دسـت آمـده از آن نيـز مهـمتر و جامعتر، مهم بزرگ

ق بـه خـود اسـت بگـذرد تـا بـه كرامـت و عـزت آدمى هرچه بيشتر از خود و از هر آنچه كـه متعلـ

                                                            
1. See: Balthasar, Hans Urs Von, 1998, Theo-Drama, Theological Dramatic Theory, trans. 

Graham Harrison, San Francisco: Ignatius Press, p. 253; Moltmann, Jurgen, 2004, The 
Crucified God Yesterday and Today: 1972-2002, Passion for God, Theology in Two 
Voices. Louisville, London: Westminster John Knox Press, p. 75.  
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طـور فـرد، هـر  همـين. آورد اش نايل شود، به همـان ميـزان، عـزت بيشـتری بـه دسـت مـىانسانى

ــود ــانى حاصــل از آن نيــز شــديدتر خواهــد ب . مقــدار قهرمــانى بيشــتری از خــود نشــان دهــد، قرب

، بلكـه هـر آنچـه كـردنـه تنهـا بـدن خـود را قربـانى  )ع(در قربانى روز كـربلا، امـام حسـين  مثلاً 

را نيــز در كــربلا قربــانى ) اعــم از موقعيــت اجتمــاعى، زن، فرزنــد و غيــره(كــه متعلــق بــه او بــود 

ــرش محافظــت  ــا از خــود حقيقــى و فراگي ــرد، ت ــدك ــى. كن ــانىِ ب ــن قرب ــه ازای اي ــا، عــزت  ب همت

تـى كـه وی در آن ئو جر قهرمـانى ،از سـوی ديگـر. ای بـرای او بـه دسـت آمـدانحصاری و يگانـه

هنگامــۀ ســخت از خــود نشــان داد و در وضــعيت ســخت دوران يزيــد، بــى هــيچ پروايــى مقاومــت 

ــهكــرده و لحظــه ــرام و منطــق عزيزان ــد، موجــب ای از م ــاه نيام ــز در شــد اش كوت ــانى وی ني قرب

  .باشدبديل  بىهای مصيبت، معرفت، و معنويت  در تاريخ انسان جنبه

و نگـــرش » گـــراقربـــانى«يگـــر آن اســـت كـــه جمـــع ميـــان نگـــرش نكتـــۀ مهـــم د

جمـعِ ميـان قربـانى و قهرمـانى، . داردجديـد كـاركردِ بسـيار مهمـى در دنيـای » گـرا قهرمانى«

. افتـدمـى در» نيهيليسـم شـرقى«كنـد، و هـم بـا را چـاره مـى» نيهيليسم غربى«همزمان، هم 

ــى، مخصوصــاً  ــا ای، كــه انيهيليســم نيچــه در نيهيليســم غرب ز يــك ســو در آن جهــان از معن

بينـى بينـى علمـى بـه جـای جهـان تهى گشته، و از سوی ديگر، تـلاش بـرای نشـاندن جهـان

ــا شكســت مواجــه شــده اســت، بايــد بــرای غلبــه بــه ايــن پــوچى، آن را  ــذيرفتمــذهبى ب . پ

  . كه هست گفتن به جهان باشد، آنچنان آریتر اينكه، پوچىِ جهان بايد انگيزۀ  صريح

ــه اخــلاقينيهايــن « ــه ليســم هرچنــد ب ــه جهــان آریمــى ن ــد، ولــى ب ــه و از آن  گوي گفت

ای اسـت كـه از آن، فـرد بـه رغـم پـوچىِ زنـدگى و نيهيليسـمِ مثبـت دريچـه. كند استقبال مى

پــذيرد و بــه آن بينــد و آن را مــىكــه هســت مــى هــدفىِ نهــايىِ هســتى، جهــان را آنچنــان بــى

  )150، ص1384حقيقى، ( .»ورزد عشق مى

، و در عـين پـذيرش )هـابـا انجـام قهرمـانى(حال، انديشۀ قربانى در عـين پـذيرش ايـن جهـان 

كنـد و گذشـتِ از آن و را پيـدا مـى) مجـازی(گفـتن بـه ايـن جهـان » نـه«ت ئـحقايق متعـالى، جر

  .بيندگذشت از خود دنيوی را برای نيل به اهداف متعالى در ناحيۀ خود حقيقى آسان مى

قهرمانى و توجـه بـه ابعـاد وجـودی، بـا نيهيليسـم شـرقى در تضـاد قـرار از سوی ديگر، نگاه 

در نيهيليســم شــرقى، جهــان مــا جهــان غيرواقعــى اســت، و . كنــدگرفتــه و آن را نيــز چــاره مــى

چـون كـه زنـدگى در ايـن جهـان . م اسـتوابستگى ما بـه ايـن جهـان وابسـتگى بـه يـك تـوهّ 

ری اســت بايــد آن را در خلاصــى و خــالى از هــدف و معناســت، هــر كســى كــه خواهــان رســتگا
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ايـن در حـالى اسـت كـه در قربـانى حاصـل از ايسـتادگى  ١.جو كنـد و رهايىِ از اين زندگى جسـت

كنـد و در برابـر كنـد بـه نفـى زنـدگى فكـر نمـىو قهرمانى، هرگز كسى كه خـود را قربـانى مـى

 بـه وضـوح نمونـه ايـن ايسـتادگى بـرای زنـدگى در قربـانى كـربلا. شـودمرگ هـم تسـليم نمـى

االلهّٰ منصـوری بـه كـورت فريشـلر نسـبت داده اسـت، فـارغ از اينكـه  بيانى كه ذبـيح. مشهود است

آيا استناد اين سخن بـه فريشـلر از سـوی متـرجم درسـت باشـد يـا نـه، در توصـيف ايـن منطـق 

  :نويسدوی در اين باره مى. بسيار روشنگر است )ع( در زندگى و نحوۀ نبرد امام حسين

خـود را بـرای كشـته شـدن آمـاده كـرده بـود و او كـه  )ع( ه حسـيندانيم كـمى

قـتلش برسـانند و چـرا  بـهعزم داشت خويش را فدا نمايـد چـرا توقـف نكـرد تـا 

دانسـت كـه او اگـر بـه انـداخت و مگـر نمـىتاخـت و شمشـير مـىدائم اسب مى

جای دو دست، ده دست داشـته باشـد و بـا هـر ده دسـت شمشـير بزنـد نخواهـد 

از سپاهى كه حداقل شـماره سـوارانش چهـار هـزار تـن بـود جـان سـالم توانست 

ــه حســين ــن اســت ك ــراد اي ــن اي ــرد؟ جــواب اي ــدر بب دســت روی دســت  )ع( ب

گذاشـــتن و توقـــف بـــرای كشـــته شـــدن را دور از مردانگـــى و جهـــاد در راه 

ــده( ٢پرنســيب در يــك جــا توقــف  )ع( در نظــر حســين. دانســتخــود مــى) عقي

دن، تـا اينكـه ديگـران نزديـك شـوند و او را بـه قتـل كردن و گردن بـر قضـا دا

شــد نــه تــلاش در راه بــه كرســى نشــانيدن برســانند، خودكشــى محســوب مــى

كنـد و خودكشـى يـك مـرد دليـر و باايمـان كـه خودكشـى نمـى. پرنسـيب خـود

يـك . آن ضـعف هـم مظـاهر متعـدد دارد. باشـد كـه ضـعيف اسـتكار كسى مى

نمايــد كــه شــخص او را وادار مــى ضــعف ناشــى از تــرس اســت و تــرس شــديد

باشـد  مظهر ديگـر عبـارت از تنبلـى و بـيم از تحمـل زحمـت مـى. خودكشى كند

ــرد  ــر عهــده نگي ــى نشــود و تكليفــى را ب ــل زحمت ــرای اينكــه متقب و شــخص ب

مظهـر ديگـر نااميـدی مطلـق اسـت و شـخص بعـد از اينكـه . كنـدخودكشى مى

ــام راه ــتم ــد و از ه ــدود دي ــود مس ــه روی خ ــا را ب ــه ه ــات ب ــرف، راه نج يچ ط

مــرد تــرس  )ع( حســين. دهــدچشــمش نرســيد بــه زنــدگى خــويش خاتمــه مــى

نبود و مردی نبود كه از تقبـل زحمـت بترسـد و بيمـى داشـته باشـد كـه تكليفـى 

                                                            
هدفى و  معنايى، بى شوپنهاور از بى. بينى بودشوپنهاور نمونۀ غربىِ اين جهان در اروپای قرن نوزدهم، فلسفۀ«.  ١

نيچه مقدمات بدبينى شرقى و نسخۀ اروپايى آن را پذيرفت، اما از ايـن . پوچى به يأس و بدبينىِ فلسفى رسيد

هدف،  نا و بىمع او به جای نفى اين جهان پوچ و بى. ای يكسره عكس نتيجۀ شوپنهاور رسيدمقدمات به نتيجه

  )145، ص1383حقيقى، . (»به تأييد محض آن دست زد
2. princip.  
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او دســتخوش نااميــدی مطلــق نبــود و بــا اينكــه فرزنــدان و . را بــر عهــده بگيــرد

ــان روز از ــان و دوســتانش را هم ــرادران و برادرزادگ ــاد  ب ــدواری زي دســت داد امي

ــى ــدورای از پرنســيب وی سرچشــمه م ــتداشــت و آن امي ــه در . گرف كســانى ك

تواننـد انـد نمـىآل قـرار نگرفتـهمقام فدا كردن خود، برای يـك پرنسـيب و ايـده

-خـود را فـدا مـى ،آل در مـوقعى كـه دارنـده آنبفهمند كـه آن پرنسـيب و ايـده

  )445-444، ص1385فريشلر، ( .نمايدكند چگونه وی را اميدوار مى

ــر ــای ديگ ــلر در ج ــورت فريش ــين یك ــام حس ــانى ام ــق قهرم ــيح منط و در  )ع( در توض

بررسى چرايـى اينكـه امـام در هنگامـۀ نبـرد زره خـود را گشـود بـه روايتـى اشـاره كـرده و آن 

  :گويدوی مى. كندرا نقد مى

گشـود ىدر آن موقـع زره خـود را مـ )ع( انـد حسـينشده است كه نوشـته ديده

ولـى  د،تا اينكه بدن بدون حفـاظ خـود را آمـاج تيرهـا و ضـربات شمشـير نمايـ

ايـن بـود كـه بـدن بـدون  )ع( اين نظريه منطقى نيست و اگـر منظـور حسـين

آمــد و بــدون حفــاظ نمــى حفــاظ خــود را آمــاج تيرهــا بكنــد در مقــام دفــاع بــر

اينكـه او را ايسـتاد تـا النهـرين مـىنهاد و مقابـل سـپاه بـيندست بر دست مى

گذاشــت و مقابــل ســپاه او اگــر دســت بــه روی دســت مــى. قتــل برســانند هبــ

ايستاد تـا اينكـه وی را بـه قتـل برسـانند، خودكشـى كـرده بـود النهرين مىبين

ــى ــى نم ــا خودكش ــزرگ دني ــردان ب ــىو م ــد و نم ــدكردن ــه ؛ كنن ــرای اينك ب

ــه  ــه اســت و حســين ك ــانيدن وظيف ــه انجــام رس ــردن از ب ــرار ك خودكشــى ف

دانسـت تـا تصميم گرفتـه بـود بـرای پرنسـيب خـود پيكـار كنـد ضـروری مـى

بســته، در معــرض خطــر  آخــرين رمــق كــه دارد پيكــار نمايــد و خــود را دســت

ــرار ندهــد اگــر دســت روی دســت  )ع( ديگــر اينكــه حســين. كشــته شــدن ق

شـد و او ايسـتاد، دسـتگير و اسـير مـى النهـرين مـىنهاد و مقابل سـپاه بـين مى

  )461همان، ص(. اسير شودخواست نمى

و بلكـه خـود  ،برآمـده از قهرمـانى، هـم پـوچى معنـوی را چـاره كـرده خلاصه آنكه قربانى

جهـانى را رد كـرده و خـود را  كنـد، و هـم پـوچى دنيـوی و ايـنرا برای امور معنوی قربانى مى

 عـلاوه .دهـدسازد و به كسى اجـازه تعـدی و تجـاوز بـه آن خـودِ عزيـز را نمـىدر آن عزيز مى

قهرمـانى، نـه فقـط بعـد معنـوی خـود، بلكـه بُعـد معنـوی  -اينكه در الگـوی جـامع قربـانى بر

گيـرد و از آن رهگـذر خـود معنـوی فـرد، وابسـته بـه ديگران نيز مورد تأييد و تأكيـد قـرار مـى

  .خوردپيوند مى» خود«خود معنوی ديگران، به خود معنوی  خود معنوی ديگران، و
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ود مجـازی و حقيقـى و نسـبت ميـان عـزت نفـس و قربـانى گفتـه شـد، با آنچه در مورد خ

نيز كه آيا عادلانـه اسـت كسـى خـود را قربـانى فـرد ديگـری كنـد، پاسـخ لازم را  پرسشاين 

ــر. يابــدمــى اســاس آنچــه از تفكيــك ميــان خــود حقيقــى و خــود مجــازی و نســبت ميــان  ب

سـت دادن خـود نيسـت كـه در خودقربـانى بـه معنـای از د، نفس گفته شـد  خودقربانى و عزت

از ســوی ديگــر، بايــد . شــودعــدالتى قــرار بگيــرد و حقــى از او ضــايع  پــى آن كســى مــورد بــى

-كـردنِ دارايـىگفت هر آنكـه بيشـتر دارايـى داشـته باشـد، از او توقـع بيشـتری بـرای قربـانى

رود كـه بيشـتر از قـدرت خـود بـه كـه بيشـتر قـدرت دارد، انتظـار مـى هـر. رودهای خود مـى

طـور كـه كسـى كـه بيشـتر و در كمك بـه افـرادِ عـاجز دريـغ نكنـد، همـان كردهديگران بذل 

ايـن قـانون در واقـع . داننـد ببخشـدداند، بايـد بيشـتر از علـم خـود بـه ديگرانـى كـه نمـى مى

بـر پايـه فرهنـگ زكـات در انديشـه اسـلامى، . همان سـنت زكـات در انديشـۀ اسـلامى اسـت

» خـود«ست، و زكـات متوقـع از فـرد قـادر، قـدرت اسـت، و زكـاتِ زكات متوقع از عالم، علم ا

در ايــن . ثر در نظــام اجتمــاعى اســتؤ، نــوعى از زكـات مــ»خــود«بــذل از . اســت» خــود«نيـز 

تـوجيهى نـدارد، بلكـه  .»كسـى بايـد ايـن كـار را بكنـد، ولـى چـرا مـن«: منطق اين سخن كه

 همـت بـالا بزنـد، چـرا مـن آن كسـى بايـد آسـتين«: سخن و منطق موجه اين خواهد بود كـه

  )358، ص1375اونامونو، ( كس نباشم؟

» عـزت نفـس«از يـك طـرف، و » عـزت نفـس«و » خودقربـانى«اكنون كه رابطـه ميـان 

تــوان آن را در مــورد نمونــۀ اعــلای مــى شــداز طــرف ديگــر معلــوم » حرمــت بــه ديگــران«و 

ــانى در كــربلا پيــاده  و آن دو رابطــه را در حــوادث روز عاشــورا بــه مثابــه روز تجلــى  كــردقرب

  .جو كرد و جست» قربانى خود، عزت نفس، و حرمت به خودِ حقيقى و معنوی ديگران«

  قربانى و عزت نفس در كربلا .1. 3

تـوان آن رو نمـىو برای نيل به هدفى متعالى بوده است و از همين ١وجودی )ع( شهادت امام حسين

شهادت امام در روز عاشورا، نه فقط بـرای . دانست) شودكه از نوعى خلأ و عدم حاصل مى(ار برا ذلت

اش از تحقير اعداء، و تعزيز آن در برابر دشمنى همچون يزيد بود، بلكه او و حقيقى رهايىِ خودِ عِلوی

داد دست مـىكرد و هر لحظه كه چيزی را از با قربانى كردن خود، در آفاق و انفس سير و سلوك مى

                                                            
رنـج «تفاوت بين (های عدمى و فرق آن با مرگ) مرگ وجودی(برای مطالعه در مورد وجودی بودن شهادت .  ١

  .: نك) »رنج برای«و » از
Habibollāh Bābāi, Fall, 2010, "A Shiite Theology of Solidarity of Through the 
Remembrance of Liberative Suffering", in: Journal of Ecumenical Studies, Vol. 45, 
No. 4.  
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در واقع، عشق امام به خدا، نه تنها بـا تجربـه . شدهايى از معنا و معنويت بر روی او گشوده مىدروازه

عشق به خـدا نيـز  ١.رنج و مصيبت تقليل پيدا نكرد، بلكه با رنج بيشتر، عشق او نيز به خدا بيشتر شد

ر عوامل تحقيركننده، همچنـان او هرگز عزت خدادادش را به ثمن بخس نفروشد و در برابشد موجب 

ی بـا »خـود«به موجب همين جهت وجودی و معنوی، او قادر بود از فقدان، رنج و درد، . مقاوم بماند

العـادۀ امـام نيـز كـه در  عزت استثنايى و خـارق. بسازد) كه ما از آن به خود حقيقى ياد كرديم(عزت 

از رهگذر همـين . شده خود اصيل حاصل طريقِ وجودی و توجه ب شعارهای وی تبلور يافت از همين

ای از  شر زمانه را به گونـه هكردمقاومت و معنويت بود كه امام توانست بر زمانه و عصر شيطانى غلبه 

خير و خوبى برگرداند، و وضعيت ذليلانه را به شرايط عزتمندی سوق دهد و از خـود مظلـوم، خـودی 

  .سرشكستگى بكشاند عزيز بسازد و دشمنِ به ظاهر عزيز را به ذلت و

هـا و مصـايب مربـوط بـه آن، سـخنان حضـرت هـای وجـودی در قربـانىبر اساس همـين جنبـه

  :وی خطاب به يزيد چنين فرمود. شوددر شام نيز بيشتر قابل فهم مى )س( زينب كبری

از اينكـه زمـين و آسـمان ! آری؛ كلام خدا راسـت و عـين حقيقـت اسـت، يزيـد

مـا را هماننـد اسـيران كـافر بـه ايـن شـهر و آن شـهر ای و  را بر ما تنگ گرفته

ــو در  كشــانده ــزد خــدا خــوار و پســت شــديم و ت ــا ن ای، گمــان كــردی كــه م

ــب  ــه غبغ ــاد ب ــل، ب ــام و باط ــور خ ــن تص ــا اي ــافتى؟ ب ــت ي ــگاه او منزل پيش

نگــری، در  بــار بــه اطــراف خــود مى ای و بــا نگــاه غرورآميــز و نخــوت انداختــه

يايـت آبـاد شـده و بـر وفـق مـرادت اسـت و مقـام كه شادمانى از اينكه دن حالى

ــرم ــول اك ــدان رس ــا خان ــق م ــه ح ــبى را ك ــت  )ص(  و منص ــت، در دس اس

مگـر ! ای بينـديش اگر چنين خيـال بـاطلى در تـو پيـدا شـده، لحظـه. ای گرفته

آنـان گمـان نكننـد كـه « : فرمايـد ای كـلام خـدا را كـه مى تو فرامـوش كـرده

نـه تنهـا بـه نفعشـان نيسـت، بلكـه بـرای . مهلت يافتن خير و سعادتشان است

آميـز ابـدی در  آن است كه بر گناهان خـود بيفزاينـد و بـرای آنـان عـذاب ذلـت

 )215، ص1414طاووس،  ابن( .پيش است

ــا در ســايه امــری وجــودی،  ــاگواری تنه ــه هنگــام مصــيبت و ن ــين عــزت و فخــری ب چن

و مصــيبت از بــين حقيقــى، و معنــوی، شــدنى اســت كــه ضــعف و زبــونى را در وضــعيت رنــج 

                                                            
فان كنتم قد وطنتم انفسـكم «: خطاب به بستگان و نزديكان كه فرمودند) ع( بنگريد به فرمايش امام حسين.  ١

، پـس اگـر بـر »الشريفه لعباده باحتمـال المكـارهعلى ما وطنت نفسى عليه، فاعلموا ان االلهّٰ انما يهب المنازل 

های عـالى را بـه ها مقامايد، بدانيد كه خداوند تنها در مقابل تحمل سختىام آمادهآنچه من خود را آماده كرده

  )152، ص1388پرور،  ؛ سعادت90، ص45، ج1403مجلسى، . (بخشدبندگانش مى
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بــرد و در عــوض قــوت و اقتــدار فــرد را بيشــتر كــرده و او را در مقابــل ظــالمى همچــون مــى

  .كنديزيد صلب و قوی ساخته و در چشم ديگران وی را عزيز مى

  عزت نفس و حرمت ديگران در كربلا .2. 3

و  نپـذيرفت» يلخودِ اص«تحقير و ذلت از سوی ديگران را در مورد  )ع(  در عين آنكه امام حسين

سازد، هرگز دست اساس همين منطق كه ذلت با انسانيت نمى در برابر آن سخت مقاومت كرد، بر

اين مـرام  اصولاً . به تحقير ديگران نزد و خود انسانى افراد را هرچند در جبهۀ دشمن، خوار نشمرد

بـرد و مـىو منطق مسلمانى است كه از ذليل شدن خود و ذليـل كـردن ديگـران بـه خـدا پنـاه 

مجلسـى، ( ١ .برم از اينكه ذليل گردم يا اينكـه كسـى را ذليـل گـردانمخدايا به تو پناه مى: گويد مى

همـين نكتـه . آشكار و برجسته بـود كاملاً  )ع( اين مرام در منطق امام حسين )171، ص94، ج1403

ايشان بتواند در ميان اصحاب خود افـراد متنـوعى از قبايـل مختلـف افـراد آزاد و  موجب شد اولاً 

ای سياه و مانند جَون كه برده(، سفيد و سياه ))ع( تبار امام حسين مانند واضح غلام ترك(آزاد  غير

، ))23-22و  30، ص45، ج1403؛ مجلسـى، 249و  226، ص1389امـين عـاملى، (بود  كردۀ ابوذر غفاری آزاد

كه در آن زمان عامل اختلاف و تقابل (طور قبايل مختلف عربى عرب و عجم، زن و مرد، و همين

و همين موجـب شـد وی ، را جمع آورده بر محور من عِلوی و الاهى هويت و وحدت بخشيد) بود

در مقابل دشمن نيز با كسى شروع به جنگ نكند، و كسى را كه از نبرد با او گريخته و يا منصرف 

، و كسى را كه به سـوی او نكنددنبال نكرده و بر او تعدی  ٢بود شدهو يا از نبرد با او عاجز گشته 

آنگاه كه امام با پيشنهاد زهير بن قين مواجه شد كه بـه امـام عـرض  گشته است،و بازكرده توبه 

ديگر كه با لشكر حر مواجهيد و هنوز لشكريان (بينيد  مىاوضاع از اينكه ! به خدا سوگند«كه  كرد

تر از جنـگ نبرد با اين جمع آسان! فرزند رسول خدا ای. دشوارتر خواهد شد) اندبه او ملحق نشده

كننـد در پى اين گروه نيروهای ديگری وارد عمل مى! با نيروهای بعدی آنهاست، به جانم سوگند

مـن « :در جـواب فرمودنـد) ع( امـام حسـين. »كه توان مقاومت در برابر آنها را نخواهيم داشـت

يا آنجا كه شِـمر بـه امـام  )161ص، 1389امين عاملى، ( ٣.»گاه آغازگر جنگ با آنان نخواهم بود هيچ

او ) ع( مجسارت كرد، مسلم بن عوسجه خواست او را با تيری هدف قرار دهد؛ ولى اما )ع(حسين 

پيشگان  ستم اين فاسق از دشمنان خدا و! اماما«: مسلم به امام عرض كرد. را از اين كار بازداشت

                                                            
١  . و أُذِل اللهم انى اعوذ بك أن أَذل.  

ان الحسين عليه السلام كان لايقتل بعض اهل الكوفـه فـى : عن ابن ابى جمهور مرسلا: فى الكبريت الاحمر. ٢

ان الذی لا اقتلـه : السلامحملاته، مع تمكنه من قتله و يقتل بعضهم، فسئل عليه السلام عن ذلك، فقال عليه

  )382ص ،1380ى، ريزی آموزشسازمان پژوهش و برنامه. (اری فى صلبه من اهل الايمان

  . ما كنت لأبدأهم بالقتال. ٣
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معروف است و اكنون خدا او را در تيررس ما قرار داده است، اجازه دهيد او را با تيـر بـه هلاكـت 

به او تيراندازی مكن، زيرا من دوسـت نـدارم در نبـرد بـا آنـان «: فرمود) ع( حسينامام . »رسانم

  )96، ص2ج، 1414، مفيد( ١.»دستى كنم پيش

. بـن ريـاحى اسـت ريم اغيـار در كـربلا، حكايـت حـرمثال بارز و بسيار مهـم ديگـر در تكـ

 )ع( كـار بردنـد همـه حكايـت از تكـريم حـر امـام حسـينه جملاتى كه امـام در مـورد حـر بـ

بنـدد، امـام بـه  آنجايى كه هنوز حرّ توبـه نكـرده و بلكـه راه را بـر امـام مـى ،برای مثال. داشت

گرمـای سـوزان ظهـر در برابـر  ياران خود دربارۀ نيكى به لشـكر يـك هـزار نفـری حـرّ كـه در

ايـن جمعيـت را سـيراب كنيـد و «: فرماينـد قرار گرفتنـد، سـفارش كـرده و مـى) ع( امام حسين

كــه آيــا  پرســيدو آنجــايى كــه حــر تقاضــای توبــه كــرده و از امــام  ٢.»اسبانشــان را آب دهيــد

طـور آنجـا  همـين ٣؛پـذيردبلـى خداونـد توبـه تـو را مـى: اش پذيرفته است، امـام فرمودنـدتوبه

آنچـه بـر تـو آشـكار گشـته : كه ايشان برای رفتن به ميدان اجازه خواسـتند، حضـرت فرمودنـد

كـه وقتـى «كنـد  وقتـى حـر حكايـت خـود را بـه امـام عـرض مـىهمچنـين  ٤؛است انجام بده

عبيدااللهّٰ مـرا بـرای نبـرد بـا شـما اعـزام كـرد و مـن از دارالامـاره خـارج شـدم، از پشـت سـر، 

تو را به خيـر و نيكـى مـژده بـاد، بـه پشـت سـرم نگريسـتم كسـى ! ای حر  :ندايى به من گفت

ای اسـت بـا اينكـه مـن بـه جنـگ بـا دانـم ايـن چـه مـژدهرا نديدم، با خود گفتم به خدا نمـى

بـه : در جـواب فرمـود) ع( گـاه در انديشـۀ پيـروی از شـما نبـودم، امـام و هيچ! حسين رهسپارم

آنجـايى كـه حـر بـه خـاك افتـاد، يـاران اباعبـدااللهّٰ حـر را خره و بالأ ٥؛خير و صواب نايل آمدی

امـام . ن داشـت بـه سـوی امـام بردنـد و مقابـل آن حضـرت قـرار دادنـددكه هنوز رمقى در بـ

ــت ــر برگرف ــرۀ ح ــاك از چه ــود و خ ــرّی «: فرم ــو حُ ــان) ایآزاده(ت ــو را  همچن ــادرت ت ــه م ك

ــن ــت اي ــرت هس ــا و آزاد در آخ ــو آزاد در دني ــت، و ت ــام گذاش ــين ن ــى، (. ىچن ، 45، ج1403مجلس

)186، ص5جتـا،  بىاعثم الكـوفى،  ؛ ابن14ص
بـالين بـر سـر ) ع(امـام حسـين  ،و بنـا بـه نقـل ديگـر ٦

ای حـر، تـو در   خـوش بـه حـال تـو: آمـد و فرمـود –كه خون از بـدنش فـوران داشـت  –حر 

                                                            
  . لا ترمه فإنى اكره أن أبدأهم. ١

  . اسقوا القوم و ارووهم من الماء و رشفوا الخيل ترشيفا. ٢

  .نعم يتوب االلهّٰ عليك فأنزل. ٣

  .فاصنع يرحمك االلهّٰ ما بدا لك. ٤

  .لقد اصبت اجرا و خيرا.  ٥

  .ى الدنيا و انت الحر فى الاخرهانت الحر كما سمتك امك، و انت الحر ف. ٦
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ن امــي؛ 223، ص1399صــدوق، ( ١.ایطــور كــه حــر ناميــده شــدهدنيــا و آخــرت آزاد هســتى همــان

  )223-222و  209-208، ص 1389عاملى، 

خوانـده » اباالشـعثاء«كـه  اسـت مثال ديگر در اين بـاره يزيـد بـن زيـاد ابـن مهـاجر كنـدی

ــى ــدم ــن. ش ــپاه اب ــزء س ــام  وی ج ــر ام ــان در براب ــۀ كوفي ــار ناجوانمردان ــه از رفت ــود ك ــعد ب س

وی كـه نخسـيتن شـهيد كـربلا هـم بـود . خشـمگين شـد و بـه يـاری امـام شـتافت )ع( حسين

ام، خـدايا مـن من يزيـدم كـه پـدرم مهـاجر نـام دارد و دليرتـر از شـير بيشـه« :كه ندخوارجز مى

انــد كــه وی گفتــه .»جــويماز او بيــزاری مــى ســعد را واگــذارده ام و ابــنبــه يــاری حســين آمــده

رها كـرد كـه فقـط پـنج تـا از آنهـا بـر زمـين افتـاد و هـر بـار كـه بيش از صد تير از چلۀ كمان 

بارالهــا تيــرش را بــه «: فرمــودداشــت و مــى، امــام دســت بــه دعــا برمــىكــرد مىتيــری پرتــاب 

وی پـنج تـن از سـپاهيان عمـر سـعد را از پـای  ٢.»هدف برسـان و پـاداش او را بهشـت قـرار ده

  )227، ص1365امين عاملى، ( .هادت رسيددر آورد و نخستين كس از سپاه امام بود كه به ش

انســانيت و كرامــت  )ع( در واقــع دشــمنى دشــمن، هرگــز موجــب آن نشــد كــه امــام حســين

ــر ــالقوه در ه ــك از  ب ــراد ي ــوش اف ــددشــمن را فرام ــام كن ــر انتق ــى و در فك ــد و حت ــويى برآي ج

ه موجـب امـام بـه موجـب عشـق بـه خـدا و بـ. شان را ناديده بگيـردكرامت انسانى و خود حقيقى

اش، هرگـز خـود حقيقـى نهفتـه در ديگـران را فرامـوش نكـرد و از حـق زنده بودنِ خـود حقيقـى

بــرای بازگشــت بــه راه صــلاح و هــدايت ) ولــو اينكــه در صــف دشــمن باشــند(انســانى ديگــران 

بـه موجـب اخـلاق  اين نوع از مـدارا و حفـظ حرمـت دشـمن در منطـق امـام، صـرفاً . غافل نماند

ــوانمردی حضــرت  ــر آن و ج ــى و فراگي ــيل، حقيق ــود اص ــى از خ ــق ناش ــن منط ــه اي ــود، بلك نب

و در  ردكــ مىااللهّٰ ســلوك حضــرت بــود كــه در يــك ســو، بــه حــق متصــل بــود و در طــرق الــى

  .گيری از خلق خدا بودكرد و در فكر دستسوی ديگر در ميان خلق خدا سير مى

اعتنـايى  جالب اينكه آنگاه كه امام در مواجهـه بـا دشـمن اتمـام حجـت كـرد و بـا بـى نكته

هـای امـام هرگـز ولـى نفـرين ؛رو شـد، دشـمن را نفـرين كـرد هو شرارت و پستى دشـمن روبـ

دشـمن  یهـای حيـوانى و مـن سـفلادشمن نبود، بلكـه بيشـتر بـه مـن معطوف به من انسانى

  :ودگونه ب نفرين امام اين. معطوف بود

ــره ــدايا قط ــا و خ ــغ فرم ــردم دري ــن م ــويش را از اي ــت خ ــاران رحم ــای ب ه

را بـر آنـان بفرسـت و جـوان ثقيفـى را بـر ) ع(های سـخت عصـر يوسـف  سال

آنــان مســلط ســاز تــا جــام تلــخ مــرگ را بــه كامشــان بچشــاند و كســى را در 

                                                            
  .بخ بخ لك يا حر انت حر كما سمّيت فى الدنيا و الاخره. ١

  . اللهم سدد رميَتَهُ و اجعل ثوابه الجنه. ٢
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جمعشان از اين كيفـر، رهـا نسـازد، كشـتن را بـا كشـتن و ضـربه را بـه ضـربه 

ــ ــخ ده ــان پاس ــوادارانم را از آن ــدان و ه ــتداران و خان ــن و دوس ــام م د و انتق

بستاند، زيرا آنـان مـا را فريـب داده و بـه مـا دروغ گفتنـد و دسـت از يـاری مـا 

  )204، ص1389همو، ( ١.برداشتند

بـه ميـدان دسـت بـه نفـرين برداشـته  اكبـر عزيمـت حضـرت علـى هنگامامام به  همچنين

ــد ــي! خــدايا«: و فرمودن ــده ســاز و بركــات زم ــغ دار و جمعشــان را پراكن ن را از ايــن مــردم دري

ــاگون قرارشــان ده و فرمانروايانشــان را از صفوفشــان را در هــم بشــكن و در دســته هــای گون

خــدا، : آنگــاه ايشــان خطــاب بــه عمــر ســعد فرمــود )253همــان، ص( .»آنــان خرســند مگــردان

ــر  ــانروايى ری را ب ــدازد و فرم ــو را بران ــو دودمــان ت ــو مســلط گــوارا ت ــر ت نســازد و كســى را ب

تــو پيونــد خويشــاوندی مــرا بريــدی و حرمــت . گردانــد كــه در بســتر، ســر از بــدنت جــدا كنــد

  )همان( .خويشاوندی مرا به رسول خدا نگاه نداشتى

  گيری نتيجه

اجتماعى در الاهيات و اخلاق است كه احيای آن و نهادينـه سـاختن آن در  ىعزت نفس، مفهوم

 قائـل شـدن بـرایكـه در آن حرمـت  كنـدواند نظم اخلاقى نوينى را ايجـاد تنظام اجتماعى مى

خود منتهى به حرمت به  قائل شدن برایخود، و حرمت  قائل شدن برایديگران منجر به حرمت 

كردن خويش برای كرامت انسانى، نه به تخريب خـود، بلكـه بـه در واقع قربانى. شودديگران مى

برآمده از قربانى شدن، طريقۀ بسيار اثرگـذاری اسـت »ِ ح نفساصلا«شود و اصلاح آن منجر مى

ای مبتنى بر عشق همزمان بـه در مواجهه با اختلافات و تضادهای انسانى و بلكه در ايجاد جامعه

وجود ه كردن خويش بروشن است كه اگر بتوان چنين عشقى را از رهگذر قربانى ٢.خود و ديگری

ای زمان در ميان افراد جامعه نهادينه ساخت به گونهرا هم» ىقهرمان«و » قربانى«آورد و فرهنگ 

هايش، خود و تعلقات خود را از سر قهرمانى و حماسه، قربـانى كنـد، كه هر كسى به ازای دارايى

حاصـل . انجامد، و نه به ذلت و پوچىنه به اختلاف و خشونت مى» قربانى«آنگاه فكر و فرهنگِ 

، نوعى از انسجام، وحدت و يكپارچگى در عين بزرگى و عزت »انىقهرم«و » قربانى«اين نوع از 

زا و تأكيد بر كرامت خـود انسـانى اينكه، ايستادگى در برابر هر عامل حقارت بر علاوه. خواهد بود

                                                            
قطع االلهّٰ رحمك و لا بارك لك فى امرك و سلط عليك من يذبحك على فراشك كما قطعـت رحمـى و لـم . ١

  .االلهّٰ  تحفظ قرابتى من رسول

  .: انى عاشقانه و رابطۀ آن با ديگران و تأثير آن در شكوفايى توانايى ديگران نكدرباره قرب.  ٢
Hunter, James Davision, 2010, To Change the World, the Irony, Tragedy & Possibility of 
Christianity in the Late Modern World, New York, Oxford University Press, p. 244.  
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ان باشد موجب نوعى از عزت خود حقيقى در جامعـه شـده و »ديگر«و » خود«كه مشترك ميان 

  .بنددانى در نظام اجتماعى فرو مىانس راه را بر شرور انسانى و غير

ــردن  ــاد ك ــگ آن، ي ــانى و فرهن ــود قرب ــوع از خ ــن ن ــای اي ــرای احي ــاتى ب ــا راه عملي ام

بـه بيـان ديگـر، يـاد  ١.هـای مقـدس اسـتهـا در تـاريخ قربـانىالگوهای ايـن نـوع از قربـانى

شــود كــه ايــن فرهنــگ بــه فراموشــى هــای متعــالى در تــاريخ اديــان، موجــب مــىخودقربــانى

هـای قدسـى و عرفـانى يـاد قربـانى. سپرده نشود و از متن زندگى روزمـره كنـار گذاشـته نشـود

يـاد قربـانى، در واقـع نـوعى . تواند راهى عملى باشد بـرای احيـای كرامـت و عـزت انسـانىمى

ايــن يــاد، بــه احســاس جديــد و شــور روحــى قدرتمنــدی . از تجربــه دوبــارۀ آن قربــانى اســت

و از جهـات منفـى و  كـردهتـوان ابعـاد مثبـت در قربـانى را احيـا ىشود كـه بـا آن مـمنجر مى

  ٢.جلوگيری كردشود  مىعواملى كه موجب قربانى شدن افراد صالح 
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